
  
  
  
  
  

  ؛ اثر مكتوب نمايشي بههاي شفاهي  افسانه تبديل
  برداشتي تجربي

  1ضا فريدزادهعبدالرّ

  چكيده

اش نقـش آن   ديداري بودن رسانه تلويزيون به علاوه برد و گستره پوششـي 
كند زيرا در امر يادگيري و تأثيرپـذيري،   را در آموزش جامعه بسيار برجسته مي

هـا، ابعـاد و    ، مؤلفهاز سوي ديگر .استمؤثر شنوايي  بيش از حسحس بينايي 
رد آموزشـي و  هاي شفاهي به اضافه رويك هاي ديداري و نمايشي افسانه ظرفيت

از حيـث اخـلاق و معنويـت، از آنهـا مـواد خـام آموزشـي         غناي محتوا و پيام
و  هـا  هاي افسـانه  سازد كه با جمع بستن ميان ويژگي مناسبي براي تلويزيون مي

اي بـراي جامعـه فـراهم     هاي خلّـاق و سـازنده   توان برنامه توانايي تلويزيون مي
  . آورد

  
 ـ افسانه، افسانه: ها كليدواژه ـ  هاي شفاهي، ادبي  ات ات شـفاهي مكتـوب، ادبي

  نمايشي، راديو و تلويزيون

                                                      
  نويس، كارگردان تئاتر و فرهنگيار واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صدا و سيما شاعر، نمايشنامه. 1
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  مقدمه

اي از آن نيـز   اند و شاخه هم ناميده» داستان مثل«و » تمثيل«، »مثل«افسانه را 
ها و آثار نويسـندگان   معاني متعددي در فرهنگ. شود يناميده م» افسانه تمثيلي«

ه، برهان، داستان شبيه، مانند، سخن، قص: براي مفهوم افسانه آمده است همچون
  .صفت و تمثيلي، نقل، اسطوره، حكايت، افسانه، داستان، دستان، سان، حال

لاً ضـرِب لَهـم مـثَ   او«: انـد  در قرآن كريم نيز مثل و داستان مترادف هم آمـده 
اصحاب القَريءĤذجا هلوُنَ اهرسبه معني » نيوشه«در فارسي مثل را  )13/يس( .»الم

تر معني مثـل آمـده    در تبيين دقيق. گفتند به سخن از پس ديوار مي 1گوش دادن
. اسـت  تشابه در مفاهيم محسوس »لثَم«تشابه در مفاهيم معقول و » ثلم«: است

 ـ. بيان همانندي چيزي به چيزي ديگـر اسـت  تمثيل به معني مثل آوردن،  ا در ام
بسياري موارد تمثيل به مفهـوم مثـل آمـده و هـر دو واژه تمثيـل و مثـل بـراي        

هـا و   براي جمـع بسـتن داسـتان   » امثال«. است  هاي حيوانات به كار رفته داستان
» تماثيـل «هاي غيـر حيوانـات آمـده اسـت كـه جمـع آن را        تمثيل براي داستان

بـراي بيـان مقصـود     به عنـوان جملـه پنـدآميز   هر گاه از مثل همچنين  .اند گفته
  . آورده است» المثل ضرب«يا » مثل زده است«گويند  مياستفاده شود 

  ها ها و مثل هاي نمايشي افسانه ويژگي

افســانه، بخــش نظــري  .حكمــت، داراي دو بخــش نظــري و عملــي اســت
آميزد و به  مي» يملعحكمت «حكمت را كه خشك و استدلالي است، اغلب با 

در واقع حكمت عملي عبارت اسـت از تحليـل كـردار    . كند مخاطبان منتقل مي
. ارادي آدمي و دلايل چگونگي و اهداف آن به منظور تأكيد بر كردار برتر است

حركـت در  . مسير معاد و مسـير معـاش  : شود كردار آدمي در دو مسير انجام مي
                                                      

هر چنـد  «چنان كه در مثل . كند پند اشاره مي دن در پس ديوار به نامستقيم بودنايستانيوشه و گوش . 1
 .اين پند نهفته است كه بهره هر كس به اندازه تلاشش خواهد بود» آيد در ديگ است به چمچه مي
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انجامـد و حركـت در مسـير     زكيـه مـي  مسير معاد، كوششي فردي است كه به ت
سمت امـور و  : گيرد معاش تلاشي جمعي است كه خود در دو سمت انجام مي

نـام دارد و سـمت امـور و معـاش ولايـت و      » تدبير منـزل «معاش شخصي كه 
  ها برخـي معاشـي،   افسانه. شود نام برده مي» سياست مدن«سرزمين كه از آن به 
دسته معاشـي ضـمن آن   . هستند» اشي معاديمع«اي ديگر  برخي معادي و دسته

شمرد غالباً بـه   كه كوشش معاشي برخوردار از حكمت معادي را كردار برتر مي
هـاي   دليل رگـه همين به . نظر دارد» سياست مدن«و » تدبير منزل«هر دو سمت 

كه شمار در خور توجهي از آنها، بـه طـور    وجود دارد ها معادي در انواع افسانه
انـد   مستقيم يا با واسطه از آيات، احاديث و اشعار آموزنده معنوي و ديني آكنده

 هـاي داسـتاني    تو در شماري از آنها احاديث و آيات بر زبان راوي يا شخصـي
  . شوند جاري مي

آموزي افسانه آن را از حيث آموزش اخلاق فـردي   آميزي و حكمت حكمت
و عامل اعتدال مـنش و كـنش سـاخته و    اجتماعي، هدفمند و درخور اعتماد و 

هـاي معنـوي و    ه وري از آمـوز  ها بـا بهـره   نفي پندار و كردار نكوهيده در افسانه
هـاي   هـا و آرمـان   هاي طولاني، با ضـروريات، نيازهـا، اولويـت    ديني، طي دوره

عموم جامعه بر عهده اند و نقش بسزايي در هدايت  عمومي جامعه تناسب يافته
  . اند داشته

هـايي، تـأثيرات عـاطفي عميقـي بـر       مندي از چنين ويژگـي  ها با بهره افسانه
هـا از گـوش    هاي افسانه در واقع، مسير مضامين و حكمت. گذارند مي  مخاطبان

هاي عاطفي مخاطب را به سـمت ادراك و   به سمت عواطف است و انگيختگي
ايـن همـان ويژگـي    . سـازد  و منطق تثبيـت مـي  كند و در فكر  تعقّل هدايت مي

هاي اثـر هنـري اسـت و     ارتباطي هنر است كه ضامن ماندگاري مفاهيم و آموزه
  .كند تأثيراتش را نسبت به استدلال، گفتار، مواعظ و امثال آنها بيشتر مي
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. آمـوزي بـه عـرف جامعـه نظـر دارنـد       سازي و حكمت ها در ارتباط افسانه
مندي روابط مردمـان را   هايي از قاعده هستند كه بخش  ييقوانين همراه با خلأها

اين خلأها با قواعد عرفـي تجربـه شـده طـي تـاريخ كـه بـه        . گذارند معطّل مي
عرف از . شوند پر مي» دهند جواب مي«هاي جامعه  ضروريات، نيازها و اولويت

. كاهد زيرا مانند قانون از عواطف خالي نيست سويگي قوانين مي خشكي و يك
كند و بـه كمـك آن ميـان افـراد      راوت و فعاليت عواطف، جامعه را حفظ ميط

هـا   افسـانه . گراتر از قانون است عرف، واقع. سازد جامعه پيوند روحي برقرار مي
كننـدگي   اند از شـمول، كليـت و اقنـاع    ريزي شده نيز كه بر پايه عرف جامعه پي

 ـ  ورند و اين خصـلت سـبب رواجشـان نـه تنهـا در سـطح       بهره ت و قـوم و ملّ
خاستگاه خويش كه در سطح اقوام و ملل ديگـر شـده اسـت و شـايد يكـي از      

گرا و  تلف، همين ويژگي واقعهاي مخ هاي مشابه در فرهنگ دلايل وجود افسانه
را ) اغلـب عناصـر فولكلوريـك   (از ايـن ديـدگاه، افسـانه    . مـدار آن باشـد   مردم

ناظر » در مثل مناقشه نيست«ور اند و مثل مشه دانسته» بازگوكننده حقيقت كلي«
  . به همين معناست

 ـ  برخـي از مثـل  . ها هستند ها چكيدة اندرز افسانه مثل ات مكتـوب  هـا از ادبي
و داستان همچـون    ها با افسانه اند و برخي از مثل همچون ديوان شعرا اخذ شده

دادند  نمييكي را به ده راه «: اند و آميخته  ممزوج» ماليستي ميني«اي كوتاه و  هقص
: شـاهدت كيسـت؟ گفـت   : به روباه گفتنـد «يا » گرفت سراغ خانه كدخدا را مي

هاي خود  ها از داستان در ادب شفاهي يا مكتوب، مثل ،اما سؤال اين است» دمم
اي پيرامون آن سـاخته شـده    اند و افسانه اند يا خود ابتدا مثل بوده استخراج شده

  ن استنثناها به اين نتيجه احتمالي رسـيده ها با در نظر داشت است؟ نتايج پژوهش
انـد و در ادب   هـا شـكل گرفتـه    ها پيرامون مثـل  است كه در ادب شفاهي افسانه

وقـوف نويسـنده بـه چگـونگي ايـن      . اند ها برآمده ها از دل افسانه مكتوب، مثل
همچنـين  . ها به اثر نمايشي ياري خواهد رسـاند  تعامل، وي را در تبديل افسانه
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در امر پژوهش، ذهن نويسنده را از سردرگرمي » افسانه«ريف دقيق از داشتن تع
پيشتر گفته شد يكي از معاني مثل، افسانه است پس بـه ايـن   . نجات خواهد داد

 ـ    تشود كه شخصـي  مفهوم، مثل، به داستاني اطلاق مي  اهـايش تركيـب انسـان ب
در خـارج  حيوان، گياه، جماد و عناصر طبيعي باشند و امكان وقوع رويـدادش  

داستان نباشد زيرا در واقع هيچ جايگزيني براي پندار و گفتار و كـردار انسـاني   
هاي صرفاًَ انساني اسـت كـه وقـوعش     تمثيل، داستاني با شخصيت. وجود ندارد

  . خارج از داستان ممكن است

  ها ها و انواع افسانه ويژگي

، عـارف،  شـاه  ماننـد ها با شخصـيت و دوران فـردي تـاريخي     برخي افسانه
اش ندارنـد   انطباق دارند اما ارتباطي به او و دوره افراد تاريخي ديگر دانشمند يا

در . شـمارترند  دسـته دوم، بسـيار كـم   . و در برخي چنين انطباقي حقيقـت دارد 
روزگارانشـان و بعـدها احتـرام راويـان و      هـا و هـم   واقع، احترام خالقان افسانه

شخصيت واقعـي را جـايگزين شخصـيت    هاشان به فردي تاريخي، آن  همدوره
جـايي او بـا    خيالي كرده است و گاه نفرت از فردي تـاريخي نيـز سـبب جابـه    

هـا   به اين دليل شخصيت اصلي برخي افسانه. شخصيت منفي خيالي شده است
اي كه بـه سـعدي،    ها و مناطق مختلف متغيرند مثلاً كردارهاي حكيمانه در زمان

ت اصـلي  هـايي كـه شخصـي    شود يا افسانه سبت داده مين ملاّنصرالدينيا  بهلول
. عباس و سلطان محمود است از اين قبيل است شاههاي مختلف  آنها در روايت

جـايي در مــورد   گونـه جابـه   در تبـديل افسـانه بـه اثـر مكتـوب نمايشـي، ايـن       
شـود زيـرا شـكلي از     هاي مثبت تاريخي معاصر، مجـاز دانسـته نمـي    شخصيت

 هـاي  اما از ديدگاه هنـري، در مـورد شخصـيت   . آيد شمار مي تحريف تاريخ به
جايي به دليل يادآوري بيشتر وجوه منفي آن فرد  تاريخي منفي معاصر؛ اين جابه

   .بدون اشكال است
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  : از ندا ترين انواع افسانه عبارت مهم
  .هايند هايش انسان افسانه انساني كه شخصيت. 1
  .اند حيوانات هايش افسانه حيواني كه شخصيت. 2
  .هاي مركّب از حيوان و انسان حيواني با شخصيت -افسانه انساني . 3
هاي مركّب از انسان و عناصر طبيعي  طبيعي با شخصيت –افسانه انساني . 4

  ).گياه، آب، باد، سنگ(
طبيعي  –افسانه حيواني . 5

ــا شخصــيت ــب از  ب هــاي مركّ
  .حيوان و عناصر طبيعي

حيواني  –افسانه انساني . 6
هــايي  طبيعــي بــا شخصــيت –

  .مركّب از اين سه دسته
كه خود، بسته به اين كه ) افسانه ديو و جنّ و پري(افسانه مافوق طبيعي . 7

اش تنها مافوق طبيعي باشند يا همراه با انسـان يـا حيـوان يـا      تركيب شخصيتي
  .شود هايي تقسيم مي عناصر طبيعي، به گونه

هـاي انسـاني    به تمام اين انواع بـه جـز افسـانه   » ليافسانه تمثي«در تعاريف، 
آيـد چنـدان دقيـق نباشـد زيـرا در اغلـب كتـب         شود كه به نظر مـي  اطلاق مي

شـايد بتـوان   . شـود  هاي تمثيلي، نوع صرفاً انساني نيز يافت مـي  مجموعه افسانه
گفت شرط قرار گرفتن افسـانه انسـاني زيـر آن عنـوان، كـردار خـارق عـادت        

. هـاي خـاص توسـط آنهاسـت     نساني، يا كردارهاي ويژه انسـان هاي ا شخصيت
هـا در   برخي افسـانه ) كند فردي كه قصر و اموال كلان دارد اما گدايي مي مانند(

تمامي انـواع بسـيار موجزنـد، بـدون رويـدادهاي پيچيـده يـا فرعـي، فـارغ از          
و بــا ) اپيزوديــك(» فصــلي«توصــيفات مفصــل و قضــاوت راوي و ســاختمان 

ها براي نمايشـي شـدن    در نگاه نخست، اين گونه افسانه. هاي معدود شخصيت
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مناسب نيستند اما نويسنده آشنا بـه فولكلـور و درام، بسـياري از آنهـا را داراي     
دسـت  «هاي دراماتيك به شكلي فشرده اسـتخراج كـرده و بـا     تها و قابلي مؤلفه
  . گيرد تر به كار مي و خلاقيت افزون» بازتر

  ها به نمايش ل افسانهفرآيند تبدي

هايي  در فرايند ديداري كردنِ افسانة شنيداري بسياري از توصيفات و بخش
ت تبديل شدن به عمل نمايشي، ديالوگ يا ابزار از روايت و قضاوت راوي قابلي

روايـت  «. را دارا هستند...) لباس، دكور، رنگ، فضاسازي و (و عناصر ديداري 
قصه در «هايي چون  ورت اپيزوديك بودن به فرمتوان در ص افسانه را مي» خطي
ت و رسـايي  شـفافي . تبـديل كـرد  » مكـان در مكـان  «، و »زمان در زمان«، »قصه

ها و مـبهم نبـودن    حشو و زايد بودن موقعيت و كردار شخصيت ها و بي ديالوگ
مضمون و پيام، سبب تسهيل ارتباط با مخاطب، ايجاد جـذب و شـيفتگي در او   

شود و نويسنده در حالي كـه   پنداري با مخاطب مي ن زمينه همذاتو فراهم كرد
هـا و بخشـي از    هاي درونـي و برونـي شخصـيت    هاي افسانه ويژگي از ديالوگ

دهـد نبايـد آن    كند و گسـترش مـي   موقعيت و رويداد و مفاهيم را استخراج مي
  .ها را از دست بدهد ها را بويژه صميميت رابطه ها و رسايي سادگي

اي بسيار مهم و تكنيكـي تمركـز كـرد و آن ايـن      ن فرايند بايد بر نكتهدر اي
اي دور و نه كاملاً روشـن   است كه در افسانه غالباً زمان رويداد متعلّق به گذشته

تعيين زمان در افسانه معمولاً در آغاز ورود بـه رويـداد توسـط    . و معلوم است
  : شود راوي انجام مي

ل قبل از روزگار ما؛ روزي بـود و روزگـاري   در روزگاران پيش؛ ساليان سا«
  »...بود، 

تـر باشـد، از    هر چه رويداد افسانه به زمان حال و اكنـون مخاطـب نزديـك   
اش توسط مخاطـب از لحـاظ توقّـع رويـدادي شـگفت و خيـالي و        باورپذيري
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شود و هر چه دورتـر از اكنـون و    و نيز تأثيرات عاطفي كاسته مي خارق عادت
و بـه  » زدايـي  آشـنايي «اي  دور و مبهم بودن زمان گونه. د بالعكستر باش نامعلوم

ــوعي فاصــله  ــك؛ ن ــان دراماتي ــت  زب ــان و رويدادهاس ــان و مك ــذاري از زم . گ
ترين عوامـل   ست كه از مهم هاي ادبي و هنري اصلي زدايي در همه گونه آشنايي

هـا در بخــش   آيـد و شـكل معمـولش در همـين افسـانه      جاذبـه بـه شـمار مـي    
سازي، پندار و كردار و گفتار انساني حيوان و گياه و عناصـر طبيعـت    شخصيت

ديگر آن تبديل عنصر به عنصر مثل خاك به طلا، عنصر به موجود   نمونه. است
زماني كه زمان در افسانه مشخص اسـت ترفنـدهاي   . مثل سنگ به حيوان است

ر روزگـار  د«شود  زدايي وجود دارد مثل زماني كه گفته مي ديگري براي آشنايي
هسـتند و    اي افسـانه  هـا شـبه   كه صاحبان اين نـام » نادرشاه؛ در كاخ جمشيد جم

كـه  » در بغداد روزگاران پيش«شود يا  انگيز به آنان نسبت داده مي اعمال شگفت
انگيز است  بغداد در روزگار دور نيز در ذهن مخاطبان جاي رويدادهاي شگفت

زدايي در مكان نيز با عباراتي  آشنايي. ندك ها تخيل مخاطب را فعال مي و اين نام
نيـز  ... چون در شهري؛ در كشوري؛ آن طرف كوه قاف؛ در شهري زيـر دريـا و  

اگر مكان مشخص باشد غالباً جايي است كه عامـه را بـه آن راه   . شود انجام مي
نيست و هر كس تصوري خيالي از آن دارد كه با تجسم ديگران متفاوت اسـت  

گيـري از آن در   و باغ وزير و البته شناخت اين تكنيـك و بهـره   مانند خزانه شاه
  . اثر مكتوب براي نويسنده ضروري است

ها در اغلب  ها ثابت بودن خصايل حيوان هاي ارتباطي افسانه از ديگر تكنيك
آنهاست كه همين نكته توقع بروز كرداري ثابت را از آنهـا در مخاطـب ايجـاد    

تـوز   مار، كينه. كند كند و ارتباطش را با موقعيت كلي و پيام افسانه تسهيل مي مي
ن؛ روباه هشـياري منفـي دارد   و فريبكار و دنيادوست است؛ گرگ بيرحم و نادا

طلب اسـت و بـه قصـد     كار و جاه شود و همچنين محافظه كه به حيله منجر مي
پلنـگ،  . شـود  گري به قـدرت نزديـك مـي    مندي از مزاياي قدرت، با حيله بهره
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تدبير است، شير، قدرتمند و عاقل اسـت و خـروس،    مغرور و داراي تهوري بي
هـا نمـادين هسـتند و توقـع      حتّي رنگ .يمني است بخشي و خوش نماد آگاهي

كنند مثلاً گـرگ سـياه،    خاص ايجاد مي
ا گاه شـاهد تغييـر   خونخوارتر است ام

خصــايص ثابــت و كــاركرد مشــخص 
اي، شــير،  هــاييم مــثلاً در افســانه رنــگ

گــر اســت و گــاوي  دروغگــو و حيلــه
خوانـد،   همرنگ خود را به دوستي مـي 

كنـد كـه دو گـاو     با حيله وادارش مـي 
اه و سفيد را فريـب بدهـد و در دام   سي

او بيفكند و پس از اين خيانت، همـان  
درد و  گاو را هـم كـه تنهـا مانـده مـي     

تصور باطل آن را كه دوستي با شـير را  
نهـاد   هاي ديگر، خروس بيدارگر نيك در نمونه. گيرد ديد به سخره مي ممكن مي

  . شود مهربان و دادرس مي ،نشانه شومي و مار
اثر مكتوب نمايشي بر پايه افسـانه ضـمن شـناخت دقيـق نمـاد و      نويسنده 

كاركردهاي هنري آنها بويژه در آثـار شـفاهي و توجـه بـه نمادسـازي دقيـق و       
 ،ها و دلايل اين گونه تغييـر خصـايل را دريابـد    انگيز اين آثار بايد زمينه شگفت

قيم يـا  هـا تـابع رفتـار طبيعـي آنهاسـت و مسـت       المثل رفتار شـير در افسـانه   في
ارتباط چندين . غيرمستقيم تحت تأثير باورهاي معنوي و دنيوي جامعه قرار داد

ها به باورهاي ديني مبحثي گسترده است و در اين جا همـين قـدر    سويه افسانه
: ها و مفاهيم بسياري از آنها مبتني بـر همـين باورهاسـت    شود كه پيام اشاره مي

ردازنـد  پ هاي ديني مـي  بيين ارزشمكان برخي بهشت يا جهنم است، برخي به ت
شان بر پايه راستي، درستي، ايثـار، وفـا بـه عهـد،      و رويكرد اخلاقي و آموزشي
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هـاي   جوانمردي، شجاعت، پرهيز از ياري ستمگر و امثال آنهاست كه بر آمـوزه 
و  هـاي قـرآن كـريم يـا انبيـا      مستقيماً داستان نيز برخي. ديني انطباق دارند

يـا اشـاره آيـات و     به صـراحت كنند و در شماري از آنها  را بازگو مي اوليا
شود ها شنيده مي تاحاديث در روايت يا زبان شخصي.  

  تبديل افسانه شفاهي به اثر نمايشي

هـا بـر پايـه     هـا در افسـانه   انساني غيرانسـان  آغاز گفتار و پندار و كردار شبه
ويسـنده بـراي   نگرشي فلسفي انجام شده است كه وقوف به آنهـا از نيازهـاي ن  

انسان براساس دريافتي فطري جانـداران  . هاست درك زيرساخت انديشه افسانه
كند و اين شعورمندي را مطابق تنها الگويي كـه   و طبيعت را شعورمند حس مي

هـا مـنعكس    پندارد و اين پندار خـود را در افسـانه   شناسد الگويي انساني مي مي
  . كند مي

افسـانه شـفاهي، بايـد واقـف باشـد كـه        خالق اثر مكتوب نمايشي بر پايـه 
انعكاس انديشه و نگرش شخصي در ادب مكتـوب، آغـاز يـك تـلاش اسـت؛      

. بيني نويسنده با جامعه خويش اسـت  تلاشي كه هدفش تعامل دريافت و جهان
باوران خود را  هاست كه اين مسير را رفته و مخاطبان و هم ا ادب شفاهي قرنام

ت و دست بالا در سطح چند ملّت و فرهنـگ  دست كم در سطح يك قوم يا ملّ
  . يافته است

اي كـه   ها اين است كه براي افسانه هاي برخورد هنري با افسانه يكي از شيوه
شود در قالـب همـان افسـانه، بـه آن مصـاديق       مصاديقش در هر زمان يافت مي

 ؛مصـاديق، عينـي   ترتيـب، بدين . ن به آنها جلب گرددااشاره شود و نظر مخاطب
در ايـن شـيوه، افسـانه عينـاً     . تـر خواهـد شـد    صـائب  ،و تأثير اثر ؛هدفمند ،اثر

ها و وجوه  ضمن ادراك، حفظ و به كارگيري مؤلّفه. شود بازنويسي نمايشي نمي
تكنيكي و رويكرد آموزشي آن، مضمون به تناسب مصداق عيني كه در جامعـه  
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پـدر  » نخـودي «ه مـثلاً در افسـان  . كنـد  شود، تغيير مـي  و جهان برايش يافت مي
اشي است كه بهترين كفش دنيا را براي دختر حـاكم سـاخته و   نخودي استاد كفّ

حاكم به عهد خود وفا نكرده و مبلغي . اش را صرف آن كرده است تمام سرمايه
پردازد و او را كـه بـه طلـب مـزد      به استاد پير كه اكنون فقير و ناتوان شده نمي

ا دلي بـزرگ  نخودي كه قدرتي ندارد ام .كند رفته به ضرب شلاق خود كور مي
شير، روباه، دريا و جنگل كه هر يـك  . افتد پدر به راه مي دارد براي احقاق حقّ

كنند و در پايان، نخـودي   اند نخودي را همراهي مي به نحوي از حاكم ستم ديده
اي نوشـته اسـت كـه در آن     نگارنده بر پايه اين افسانه نمايشنامه. شود پيروز مي

هاي كشاورزان آبادي  ، زمين»روباه مكار«داري با كمك  سرمايه» س حريصخر«
كند، جنگل را نابود و هوا و رود را بـا دود و   خرد و تبديل به كارخانه مي را مي

. شـود  سـازد و سـبب متروكـه شـدن آبـادي مـي       ها آلوده مي فضولات كارخانه
 ـ  حيوانات و عناصر طبيعت كه از اين اوضاع آسيب ديده ا نخـودي همـراه   انـد ب

هـا بـه جـاي مناسـب، رشـد       انتقال كارخانـه . رسد شوند و او به پيروزي مي مي
و بازگشت مردم بـه   ي كارخانهها جنگل، نصب فيلتر بر دودكشمجدد درختان 

  . آمد ماجراست آبادي و شروع زندگي شاد پي
شيوه ديگر، شيوه تركيبي است كه در آن دو يا چنـد افسـانه بـا هـم ادغـام      

اي بـا عناصـري ديگـر از     آيـد يـا افسـانه    اي جديد پديـد مـي   شوند و افسانه مي
هـاي ابـداعي    يابد و بـا رويـدادها و موقعيـت و شخصـيت     ها توسعه مي افسانه

بيژن مفيد بـه ايـن شـيوه    » شهر قصه«شاهكاري چون . شود نويسنده آميخته مي
سـازي   نيز علـي حـاتمي، مصـداق   » حسن كچل«در شاهكار . ساخته شده است

گذاري خلاّق در قالب افسانه اصلي انجـام   جديدي از طريق رمزپردازي و نشانه
  .داده است

هاي شفاهي نيز از مـواردي هسـتند كـه     نگر افسانه وجوه اميدبخش و مثبت
ايـن آثـار   . نويسنده اثر مكتوب نمايشي بر پايه اين آثار بايد بر آنها تمركز كنـد 
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 ـ    اخوش باشـند، آمـوزش و القـاء منفـي و     حتي اگر تراژيـك يـا داراي پايـان ن
نوميدكننده ندارند بلكـه عبـرت آموزنـد و مخاطـب را بـه وقـوف بـر چرايـي         

را » ايجـاد هـراس و شـفقت تـوأم    «كنند و قاعـده   شكست يا هلاك هدايت مي
  . كنند رعايت مي

مناسـب  » ضـرباهنگ «ها،  رعايت ايجاز به اضافه وجه انرژيك و اكتيو افسانه
ترين عوامل جذب و تمركز مخاطـب بـه    كنند كه از اصلي أمين ميها را ت افسانه

هايي كه داراي ريتم كند بيروني هستند ضرباهنگ تنـد   در افسانه. روند شمار مي
آيد سبب اعتدال حركت قصـه   فراهم مي» افكني گره«و » تعليق«دروني اثر كه با 

در فراينـد   اسـت كـه   تكنيكي دراماتيك ،د و اين دستمايهشون براي مخاطب مي
  .هاي كارآمد گرفت توان بهره تبديل و تغيير مورد نظر ما از آن مي

  ها هاي دراماتيك افسانه ويژگي

. ها از عوامل پويايي و مانـدگاري آنهاسـت   بودن افسانه» بر قدرت«رويكرد 
هاي خان، حـاكم بـومي، دشـمن خـارجي،      ها معمولاً در چهره قدرت در افسانه

گر، گـرگ   مردم، غاصب عشق، قوم مهاجر، شير سلطهضايع كننده حقوق  تاجر
ا اين گونه ادبي هرگز سياسـي  ام. كند جلوه مي... كش و خونخوار، روباه ضعيف

هـاي معنـوي دارد و در    نيست زيرا منظـري وسـيع و انسـاني براسـاس آمـوزه     
منـدي از ايـن    امـا بـا بهـره   . اي كوچك است وسعت اين ديدگاه، سياست نقطه

در . گيرنـد  قـرار مـي  » ادب مقاومـت «ها در زمره  مي از افسانهرويكرد بخش مه
هاي انساني بـا ايـن رويكـرد، قهرمـان از اعمـاق جامعـه برخاسـته و از         افسانه

زبدگان و گزيدگان نيست و جهتي مردمي دارد و داراي خصايل نـاب پهلـواني   
و بـروز خصـلت    دست و پاسـت  ادعا و گاهي بي لي كه ساده و بياست در حا

آميختگي مبارزه قهرمان با عشـقي انسـاني و   . آفريند ها مي لواني از او شگفتيپه
هاي پاكبازانـه برخـي قهرمانـان از     پاك و صادقانه بسيار دلپذير است و گذشت
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دفاع از مظلـوم، ايثـار   . انگيز و متأثركننده است عشق خود به خاطر ديگري، دل
هـايي كـه داراي    در افسانه. ..وار، و  هاي شهادت هاي والا، مرگ كامل، شجاعت

هاي دراماتيك ارجمندي هستند كـه بـه    مايه بودن هستند بن» بر قدرت«رويكرد 
  . خلق آثار مكتوب نمايشي والا ياري خواهند كرد

هـا تنهـا    ديـالوگ . هاست سازي در ديالوگ، تكنيكي مهم در افسانه تشخصي
 ـ   از آن مـي  .رساني نيستند ابزار مفهوم و ابعـادي از هـر    ه اثـر تـوان مفـاهيم نگفت

تـرين   سـاده . ت را كه در ظاهر ديالوگ به آنها اشاره نشده استخراج كردشخصي
ت، سـطح  هاي هر شخصي نمونه ساخت و شناخت آن اين است كه از نوع واژه

  . شود اش معلوم مي فرهنگي
هاي بلندتر، عنصري است دراماتيـك   موجود در برخي افسانه» تكرار«عنصر 

در افسـانه فصـلي   . پنداشته شود  اثر مكتوب نمايشي نبايد بيهوده كه در نگارش
و حفظ تمركز مخاطب بـر رونـد    ها يوند فصلترين كاربرد آن پ كم) اپيزوديك(

و نيـز چيسـتي موقعيـت و     اي از آن همراه با يـادآوري خلاصـه  رويداد اصلي، 
در. ت و همچنين هدايت ذهن مخاطب به سمت پيام اثر اسـت ساختار شخصي 

افسانه نخودي، اين تكرار منظوم است كه در آغـاز حركـت نخـودي بـه قصـد      
/ كي خوابـه و كـي بيـدار   / خبر خبر خبردار «: خواند پدر، چنين مي احقاق حقّ

پشـت و پنـاهش   / با دلي مثـل دريـا  / لشگر نخودي مياد بي/ بدين به حاكم خبر
و در هـر مقطـع از   ا» ...اگر نگيره بهتره بميـره / بابا شو بگيره  مياد كه حقّ/ خدا

خوانـد كـه چيـزي بـه آن      يابد همين ديالوگ منظوم را مي مسير كه همراهي مي
چنانكـه در  » بـا يـاور دليـرش   / نخودي مياد بـا شـيرش  «: اضافه شده است مثلاً
اش با افزودن ابياتي حاكي از پيروزي؛ و هر بار اضـافه بـر    بازگشت پيروزمندانه

يت، حس حماسي اين تكـرار، مخاطـب را   يادآوري رويداد و موقعيت و شخص
  . كند با انگيزشي خاص با اثر همراه مي
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اند و براي مصون ماندن از تأثير گذر زمان و تغيير مكان بـا   ها نمادين افسانه
قاعده طلايي در تبديل اين آثار بـه اثـر مكتـوب نمايشـي     . شوند آنها همگام مي

اسـت كـه مخاطـب را بـه      بافت آنها در اثـر جديـد   حفظ شبكه مفهومي خوش
كنـد و ايـن هـدايت، بـا فعـال نگـه داشـتن         سمت اندرز نهايي اثر هدايت مـي 

  . عواطف مخاطب و به باور رساندن ايشان همراه است
هـا،   گون يك افسانه، نويسنده را به ارزيـابي تكنيـك   آشنايي با روايات گونه

ي و تـأثير محـيط و   ميزان تأثير و القا و رسايي مفهوم، ميزان غناي مواد آموزش ـ
گيري افسانه و چگونگي مهارت در پرداخـت دراماتيـك و    نوع باورها بر شكل

  . دارد در هر روايت وامي... 
ات منظـوم  در اين تغيير و تبديل آشنايي نويسنده اثر مكتوب نمايشي با ادبي

غلـط بـه كـار گيـرد يـا در       شفاهي و كتبي ضروري است تا اشعار افسانه را بي
ز اشعاري بيفزايد، يا اثر مكتوب را منظوم بنگارد و اثر منظوم شفاهي صورت نيا

هاي شعر عروضي و شعر هجايي نيز ضرورت  شناخت تفاوت. را بهتر فهم كند
شـعر نويسـنده را در اسـتخراج    » صـنايع بـديعي  «ضمن آن كه آشنايي بـا  . دارد

يـاري خواهـد   مفاهيم مستتر در اين صنايع، و نيز در داشتن زباني زبده و مؤثر 
  . كرد

شفاهي، تصويرگر زنـدگي هسـتند و    ها همچون ديگر عناصر ادبيات سانهاف
اضـافه بـر   . دن ـده زندگي دو سويه شاد و غمناك را به بهترين وجه بازتاب مـي 

ي و شاد در هر دو نوع ادبيي   وجود دو شاخه جدات، در بسياري از آثـار جـد
تـوان   جـديت را در آثـار طنـز مـي    پـاي  هاي طنز وجود دارد و بالعكس رد رگه

سـازي هنـري    كننده بخش وسـيعي از وجـه سـرگرمي    طنز، تأمين. مشاهده كرد
موجب  سوي ديگرشود و از  تمركز مخاطب مي واست و سبب آرامش دروني 

دارد و» طنز خفـي « ،گاه اثري. شود ت و تسهيل دريافت مفاهيم و پيام ميجذابي 
طنز يا در رويداد يا در موقعيت و يا در . هر دو نوعيا گاه طنز آشكار يا جلي و 
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طنز گفتـاري در اثـر   . داثر وجود دار) ل و يا در گفتارهادر عم(سازي  شخصيت
هـزل و هجـو   . اند يا عميق يا تلخ طنزها يا سطحي. ترين طنز است نمايشي نازل

د وجـو هـا   انـواع طنـز در افسـانه   . است تر تر و غيرفرهنگي نسبت به طنز، سبك
است اما آميختگي طنز و جد را در   نوع طنز غالباً عميق در افسانه طنزآميز. دارد

  . توان مشاهده كرد نوع غير طنز آن بسيار مي
مـثلاً راوي   بندي دراماتيك نهفته است ي سكانسها نوع در بسياري از افسانه

گـذاريم خسـتگي در كننـد و بـه قصـر       مـي  هكاروان را در اين واح ـ«: گويد مي
اش انداخته و كنارش به خـوردن   بشنويم از خرس كه روباه در تله«يا » رويم يم

تـوان   هـا مـي   اي دكوپاژ تصويري را نيز در افسـانه  ، گونههمچنين .»مشغول بود
خبري . كرد گرگ رسيد به دو راهي، نگاهي به هر يك از دو راه«: دريافت مثلاً

شود جلو رفـت  خاكي ميه كرد و ديد راه سمت راست، كمي جلوتر نبود توج .
  »...ه را بر خاك ديدجاي پاي برّ. خم شد

هـا، سـطح    در روايت شفاهي افسانه، تخيل مخاطب در تجسم حالات، رنگ
ـم    تو حجم، سرعت شخصيال و آزاد اسـت و تجسها، شكل اشيا و محيط فع

هر مخاطب ويژه خـود اوسـت و ايـن از مـؤثرترين عوامـل جـذب بـه شـمار         
اثر مكتوب نمايشي بـر پايـه افسـانه بايـد امكـاني فـراهم آورد تـا        در . رود مي

كارگردان، بازيگران، فيلمبردار و عوامل براي حفظ سياليت و خلاقيت ذهـن و  
 از تـي را فـراهم كنـد تـا    نويسنده بايد امكان و ظرفي .تلاش كنند خيال مخاطب

يت خيـال و  زدايي شود و براي جبـران محـدود   دور، آشنايي گذشته تغيير زمان
كرداز آن به درستي استفاده  بتوان به حال درآيد تا زمان ،م مخاطبتجس .  

سه گونه . زاويه ديد راوي اثر مكتوب نمايشي با راوي افسانه متفاوت است
كـه رويـداد را   ) درونـي (زاويـه ديـد اول شـخص    . 1: زاويه ديـد وجـود دارد  

2. كند ينقل م» منِ روايتي«تي اصلي يا فرعي به شيوه شخصي .  م زاويه ديـد سـو
يا فكر برتري كـه از بيـرون   » داناي كل«كه رويداد را همچون ) بيروني(شخص 
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هـا   ناظر رويداد است و از گذشته و حال و آينده و انديشه و احساس شخصيت
هـا بـه    تتنها از ديد يكي از شخصي» داناي كل محدود«. كند آگاه، است نقل مي

كنـد   انـد گـزارش مـي    نچه را شاهد يا شاهدان ديـده گاه راوي آ. نگرد خارج مي
ها سـخني بگويـد و ايـن را زاويـه ديـد عينـي يـا         تآنكه از ذهنيات شخصي بي

بخشـي از ديـد دانـاي    : زاويه ديد متغير كه چندگانه اسـت . 3 .نامند نمايشي مي
ت و كل، بخشي از ديد يك شخصي ...  

شود و بـا هـم    همسو ميدر اثر مكتوب نمايشي زاويه ديد راوي و مخاطب 
دهد و ذهنيـات   شاهد رويدادي هستند كه در زمان حال پيش چشمشان رخ مي

قضاوت و كشف پيام نيـز  . كنند ها را با تحليل كردارهايشان كشف مي تشخصي
دريافـت   و قضاوت و است و همين آزادي در كشف ذهنياتبه عهده مخاطب 

. يــل و تجســم خواهــد بــودايشــان در تخ  شــده پيــام، جــايگزين آزادي ســلب
ر اثـر نمايشـي تبـديل بـه     زدايي از زمان گذشته دور و مكان مبهم، كه د آشنايي

نيز نيازمند ترفندهايي ديداري از سوي نويسنده، كارگردان و عوامل  اكنون شده
  . اجرايي است

هـاي   تـرين مؤلّفـه   است و داستان و نمايش در اصـلي   اثري داستاني ،افسانه
هم مشترك هستند كه همـين زمينـه تبـديل آن را بـه اثـر مكتـوب        دراماتيك با

   .كند نمايشي تسهيل مي

  بندي جمع

نقش درمانگري در ذات ادب و هنر نهفته اسـت امـا ايـن نقـش در افسـانه      
درماني مستقيم وجـود   هآيين قص ،هاي بومي علاوه در فرهنگ به .تر است پررنگ

دارد كه روانشناسي نوين دنيا به نظاير آن چون تئاتر درماني، موسيقي درماني و 
در شكل : دارد شكلها سه  جنبه آموزشي افسانه .ه ويژه داردتوج ها ساير حوزه

دانـد و بـه آن بـاور نـدارد و افسـانه آن را بـه وي        مخاطب چيزي را نمياول، 
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داند و به آن باور دارد و افسـانه آن را بـه    مي م، مخاطبدر شكل دو. آموزد مي
م، در شـكل سـو   .كنـد  شود و آن را در او تقويـت و تثبيـت مـي    وي يادآور مي

آن  ،باورش را به آن از كـف داده اسـت و افسـانه    اما داند مخاطب چيزي را مي
اسـت و » پرورشـي « شكلرويكرد هر سه . سازد ال ميباور را در وي دوباره فع 

امـا شـكل دوم و سـوم واجـد وجـه       ناميـد » بـازپروري «توان  م را ميسو شكل
پايـان  « داشـتن تـرين ابـزار آموزشـي و پرورشـي افسـانه،       از مهم. درماني است

هـا بـا هشـياري     لـك  لـك   مثلاً توطئه روباه براي خوردن جوجـه است » خوش
ثلاً روبـاه،  م ـنيز از ابزارهاي ديگـر اسـت   » پيام خوش« .شود مادرشان خنثي مي

غـرور پلنـگ سـبب فريـب     . كنـد  پلنگ را وادار به پريدن براي گرفتن مـاه مـي  
آن  ،شـود و پيـام خـوش    افتد و هلاك مـي  ه ميپرد و در در خوردنش شده، مي

كسـب   ايـن ابـزار،   حاصـل هـر دو   .بيني است كه اگر مغرور نباشي آسيب نمي
مؤثر در كردار فـردي و  » همذات پنداري«اعتماد به منش و كنش نيكوست و يا 

هدايت آدمـي  » پرورش«شود و  اجتماعي است كه سبب اعتدال فكر و عمل مي
هـا همـين    پرورش و آموزش انسانه در تأثير قص در .به سمت اين اعتدال است

 ـجمله قـرآن كـريم از   س از كه كتب مقد بس يـن راسـتا بهـره    گـويي در ا  هقص
  . اند گرفته

در . هسـتند » درام«جـوهره  ) ديالوگ(عمل و كنش و گفتگوي حاوي عمل 
تـوان از   اين جـوهره را بـه هـر دو شـكل مـي      هي ازحجم درخور توج ،افسانه

   .روايت راوي و توصيفات او استخراج كرد
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